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   چکیده

شناختی هاي مردمترین پدیدههاي بومی و محلیّ از جمله رازناكها و افسانهداستان

هـا و  ایـن داسـتان  . نـد ا الگوهـاي باسـتانی  هاي اساطیري و کهـن مایهسرشار از بن و

بوم هر قـومیتی  گرفته از فرهنگ و آداب و رسوم و سنن و زیستها که نشأتافسانه

 ،ايتـرین عناصـر اسـطوره   رین و مهـم تاست، در بطن خویش حاوي یکی از محوري

هـا و  اي کـه در داسـتان  مایـه یـا همـان اسـتحاله اسـت؛ بـن      شدگی دگرگونیعنی 

هاي ملل و اقوام مختلف، با اشکال و صـور گونـاگون بـروز و ظهـور دارد و در      افسانه

هـاي سـرزمین   هـا و افسـانه  هاي اساطیري داسـتان ترین مایهاین بین یکی از اصلی

هـاي ایـن   هـا و افسـانه  شـود کـه در بسـیاري از داسـتان    محسوب می سیستان نیز

بر همین اساس در این جستار تلاش شده اسـت  . سرزمین بازتاب و نمود یافته است

هـا  در افسانه شدگی دگرگونانواع  تحلیل، به یتحلیل - یتا با استفاده از روش توصیف

و چگـونگی بـازنمود    فرهنگی سیستان پرداخته شـود و میـزان   ةهاي حوزو داستان

دهـد کـه   نتایج این تحقیق نشان مـی . شودها تحلیل ها و افسانهآنها در این داستان

شود که عمده دیده می شدگی دگرگونهاي سیستانی، دو نوع ها و داستاندر افسانه

مربـوط بـه موجـودات فراطبیعـی      شـدگی  دگرگـون انسانی و  شدگی دگرگونشامل 

، بیشترین بسـامد  شدگی دگرگونکه از میان این دو نوع  همانند دیو یا بزلنگی است

هـا و  انسانی است که توانسته بالاترین بازنمود را در افسانه شدگی دگرگون مربوط به

   .داشته باشدهاي سیستانی داستان

هـا و  هاي اساطیري، سیسـتان، افسـانه  مایه، بنشدگی دگرگون: هاي کلیدي واژه

  .هاداستان
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   مقدمه

هـاي مختلـف   هایی هسـتند کـه در فرهنـگ   هاي اساطیري از پدیدهها و داستاناسطوره

گیرنـد؛  برمـی  اي را درهاي گوناگونی دارند و موضوعات گسـترده ها و صورتجلوه ،بشري

العاده بـودن  جنبه فراطبیعی بودن و خارق ،هاي اصلی آنهاموضوعاتی که یکی از مشخصه

در حقیقـت  . هـا وجـود دارد  در ایـن روایـت  ها، موجودات و حوادثی اسـت کـه   شخصیت

اي، ترکیبی از مفاهیم و اعمالی است که با ارائه به صورت هاي اسطورهها و روایتداستان

هاي کهن آدمی بپردازد و عناصر و اشکال شگرف، قصد دارد تا به بازنمایی باورها و انگاره

هـا  نیافتنی بشر باشد؛ خواستهها و آرزوهاي دستاز این طریق، بازتابی براي بیان خواسته

یـا اسـتحاله در    شـدگی  دگرگـون هـاي مـرتبط بـا    مایـه و آرزوهایی که گاه در قالـب بـن  

  .گر شده استها جلوه اسطوره

همان چیـزي اسـت    ،شناسی استکه یکی از مفاهیم بنیادین اسطوره شدگی دگرگون

شـود و  وانـده مـی  خ »Transformation«و  »Metamorphoses« که در ادبیـات انگلیسـی  

معناي آن تغییر شکل ظاهري و اساس هستی و هویت یک پدیده بـا اسـتفاده از نیـروي    

رسد و فراتـر از  عادي به نظر می ماوراءالطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی غیر

یـک عنصـر از    ،در ایـن حالـت  . شـود هاي عادي محسوب میحوزه و توان معمولی انسان

کند کـه ممکـن اسـت    یابد و پیکري تازه و نو کسب میدیگر تغییر می صورتی به صورت

هاي آن ظاهري و محسوس باشد یا در نهاد و نهان دچار تغییـرات بنیـادي شـود و    نشانه

: 1383فسـایی،   رسـتگار (است فاقد آن بوده  هایی تازه به دست آورد که قبلاًقدرت یا قدرت

 شـدگی  دگرگـون نسـان، حیـوان، گیـاه یـا     خـدایان بـه ا   شـدگی  دگرگـون ؛ مانند )44-43

وگو با انسان و دگرگـونی ظـاهري یـا درونـی     موجوداتی همچون اژدها و سیمرغ در گفت

 هـاي انسان و مبدل شدن او بـه خـدایان، حیوانـات و اشـیا کـه از عملکردهـا و توانـایی       

اتی شود یا جلوه کردن به صـورت مخلوقـات و موجـود   معنوي او استنباط می العاده خارق

که ترکیبی از انسان، حیوان، گیاه و اشیا هستند و یا توانمند شـدن انسـان و حیـوان بـر     

هایی همچون دسـتیابی بـه عمـر جـاودان و سرچشـمۀ آب      خوارق اعمال و خلق شگفتی

هاي مختلف، توانایی پرواز کردن و سفر به دنیاهاي زیر خـاك یـا    حیات، مکالمه با پدیده

پیش از تولّد و پس از مرگ، آگاهی به اسرار غیبـی، بـزرگ و    فرازین آن، رفتن به دنیاي
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تـوان در متـون اسـاطیري    هـاي آن را مـی  کوچک شدن و جوان شدن دوباره کـه نمونـه  

  . )44: 1383رستگار فسایی، ( مختلف مشاهده کرد

دهنـد و  پیـام خـود را انتقـال مـی     ،ها در این موارد، با زبانی رمزي و نمـادین اسطوره

کننـد و در  هاي هستی بیان مـی جایگاه انسان کهن را در برابر کائنات و پدیدهموقعیت و 

هـاي خـود از   ها و نـاتوانی هاي انسان را در برطرف ساختن ضعفاندیشیبطن خود، چاره

یکسو و تمایل به کسب کمال و محقق ساختن آمال و آرزوهاي خـویش از سـوي دیگـر    

هـا، رمزگـان و   همچنین این نـوع اسـطوره  . )82 :1397سلطانی و دیگران، ( دهندانعکاس می

روند که بیانگر زایش مجدد و حیاتی سیال هستند کـه تصـورات،   هایی به شمار مینشانه

هایی را که به خلق اینگونه اساطیر اقـدام  ورزي انسانورزي و اندیشهپردازي، ادبیتخیال

  .)74: 1392قبادي، (دهد اند، نشان میکرده

هـاي مختلـف   مضـمونی اسـت کـه بـا انگیـزه      ،شـدگی  دگرگون ب پدیدهبه این ترتی

اي هـاي اسـطوره  ها و افسـانه شناختی در داستانشناختی و معرفتشناختی، روان اسطوره

 ۀاز جمل. شمول فراوان در اینگونه آثار است ةگیرد و داراي دایرنواحی گوناگون شکل می

توان بـه خـوبی   یا استحاله را در آنها می شدگی دگرگون ةاین آثار که بازنمودهاي گسترد

در  شدگی دگرگونفرهنگی سیستان است که  ةهاي حوزها و افسانهمشاهده کرد، داستان

هـا و  هاي مختلفی را از خود نشان داده است که هم انسانو جلوه بالایی داردآنها بسامد 

هـاي  مایـه بخشـی از بـن   ها کـه مایهاین نوع بن. گیردهم موجودات فراطبیعی را در برمی

شـود، بـا توجـه بـه     هاي بومی سیستانی را شـامل مـی  ها و افسانهمهم اساطیري داستان

ها دارد، داراي بازنمودهاي بسیاري است؛ بازنمودهـایی  برجستگی خاصی که در این قصه

که در این پژوهش نیز مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است تا با اسـتفاده از تحلیـل   

هـا و  شناختی و روش توصیف و تحلیل محتـوا، اشـکال مختلـف آنهـا در افسـانه     رهاسطو

 ةهاي سیستانی بررسی و شناسایی شود و از خلال این کار، میزان بسـامد و نحـو  داستان

بـر همـین اسـاس بـا     . شودها نقد و تحلیل ها و افسانهها در داستانشدگی دگرگونظهور 

  :عبارتند ازاصلی این تحقیق  هايتوجه به آنچه بیان شد، پرسش

چـه اقسـامی را شـامل     ،هـاي سیسـتانی  هـا و افسـانه  در داسـتان  شدگی دگرگون -1

  ؟شود می
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فرهنگی  هاي حوزهها و افسانهها در داستانشدگی دگرگونترین ترین و اصلیمهم -2

  سیستان چیست؟

  

  روش پژوهش 

جو وجست تحلیلی، با -توصیفیدر این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از روش 

 شـدگی  دگرگونهاي مرتبط با مایهفرهنگی سیستان، بن ةبا حوز داستان مرتبط 144در 

به تحلیل آماري و  Excelو  SPSSافزارهاي آوري شود و پس از آن با استفاده از نرمجمع

سـپس بـا   . بندي هر کدام از آنها با توجه به میزان پراکندگی و بسامد پرداخته شوددسته

هـاي  کمک تحلیل محتوا و مراجعه به منـابع و مآخـذ مختلفـی کـه در زمینـه پـژوهش      

هـاي موجـود در   شدگی دگرگونشناختی است، تحلیلی درخور از هر یک از انواع اسطوره

  .هاي سیستانی ارائه گرددها و افسانهداستان

  

  پژوهش پیشینه

و منابع مختلف انجـام داده اسـت،   نده در کتب ویساي که نو بررسیجو وبر جست بنا

هــاي بــومی و محلــی ایــران، هــا و افســانهدر اســطوره شــدگی دگرگــون دربــارهتــاکنون 

در  شدگی دگرگون«شود به کتاب آنها می هاي بسیاري صورت گرفته که از جمله پژوهش

در  شـدگی  دگرگـون دلایـل  «همچون  و مقالاتی) 1383(از رستگار فسایی  »اساطیر ایران

 شـدگی  دگرگون«، )1391(از حسینی و پورشعبان پیربازاري  »هاي هزارویک شبانداست

، )1393(زارعـی   اثـر  »هرمزگـان  هـاي عامیانـه  انسان در قصـه  -درخت و درخت -انسان

از حرمتـی و   »هاي عامیانه آذربایجـان در افسانه شدگی دگرگوناي اسطوره تحلیل انگاره«

هاي مردم بختیاري در فرهنگ و داستان شدگی رگوندگهاي مایهبن« ،)1398(آذربرزین 

ــد  ــه و بویراحم ــته »و کهگیلوی ــتا نوش ــاران روس ــون«، )1399( و همک ــدگی دگرگ و  ش

و ) 1402( و همکـاران  زمـانی  اثـر  »هـاي خراسـان  اي آن در افسـانه هاي اسـطوره  مایه بن

 »ي کرديهاها و افسانهشدگی در قصهو دگردیسی سنگ شدگی دگرگون« همچنین مقاله

  . اشاره کرد) 1402( همکارانفرزي و  نوشته
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کـه   شـده موضوع جستار، تنها دو مورد پیشینه یافـت   بارهاینها مشخصاً در اما با همه

از  »و بلوچسـتان  سـتان یمکتـوب س  هايدر افسانه یانسان هايانواع استحاله«شامل مقاله 

ساطیري در افسانۀ سیسـتانی نهنـگ   هاي امایهبررسی بن« و مقاله عمران و پردل انیحیذب

اسـت و بـیش از ایـن، تحقیقـی در      و همکـاران  رحیمـی  نوشـته ) 1399( »بور و شهزاده

  .انجام نشده است باره این

از  »و بلوچسـتان  سـتان یمکتـوب س  هايدر افسانه یانسان هايانواع استحاله« در مقاله

مکتـوب اسـتان    یبـوم  هايانهافس یندگان با بررسویسن ،)1396( عمران و پردل انیحیذب

 نتـری شـاخص  لی ـو مسخ، دلا شدگی دگرگون يو بلوچستان از منظر کارکردها ستانیس

را در  هـا شـدگی  دگرگـون  نی ـو نقـش ا  کـارکرد  نیو همچن ـ یانسـان  هـاي انواع استحاله

مقالـه، دقّـت و تأمـل     نی ـا ۀبرجسـت  نکـات  از. اندکرده انیباستان  نیا یبوم هاي افسانه

 و هـا افسـانه  ۀموشـکافان  بررسـی  و هـا انـواع اسـتحاله   بنديو طبقه بنديمیقسمناسب، ت

 کی ـاثـر گرفـت، تفک   نیبر ا توانیکه م هاییایراداز جمله . و محلّی است یبوم هاي قصه

با توجـه بـه متفـاوت     ،شدگی دگرگوناز نظر شکل  یو بلوچ یستانیس هايافسانه نکردن

از  یکل ـ يرگی ـجهیدو قوم و نت نیا یفرهنگ هاينهو نشا هایژگیو و یستیز طیبودن شرا

) قسمت مربوط به افغانسـتان ( یشرق ستانیس انهیعام هايبه داستان یتوجهبی. آنهاست

 نی ـا درموجـود  دیگـر   اشـکالات از  توانـد یم زیهستند ن جیرا یغرب ستانیهنوز در س که

گـردد و بـا دیـد     که در این پژوهش تلاش شده است تا ایـن مـوارد برطـرف    مقاله باشد

هـاي بـومی   هـا و داسـتان  در افسـانه  شـدگی  دگرگـون تري به مبحـث  تر و جامعگسترده

  .سیستانی پرداخته شود

 »هـاي اسـاطیري در افسـانۀ سیسـتانی نهنـگ بـور و شـهزاده       مایـه بررسی بن« مقاله

 پیشـینه  ةاي است که بایـد در حـوز  نیز دومین مقاله و همکاران رحیمی نوشته) 1399(

دگان در خلال آنکه انواع ویسنن ،در این پژوهش. آن نکاتی را بیان کرد بارهین تحقیق درا

هاي اساطیري همچون اژدهاکشی، آزار نرساندن آتش به پاکان، خـون خـوردن و   مایهبن

در داستان  شدگی دگرگون، به تحلیل کنندمیگذر پهلوان از آب همراه با اسب را بررسی 

 داسـتان انجـام  ۀ که نهنگ بور در میانرا هایی شدگی دگرگونند و نهنگ بور نیز توجه دار

دهنـد کـه البتـه بـه صـورت      با استفاده از نقد اساطیري مورد واکاوي قـرار مـی   ،دهدمی

  . مختصر بیان شده است
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  هاي سیستانیها و افسانهدر داستان شدگی دگرگونانواع 

در  شـدگی  دگرگونبندي انواع تهتحلیلی آماري، به بررسی و دس در این بخش با ارائه

 .شودهاي سیستانی پرداخته میها و افسانهداستان

  انسانی شدگی دگرگون

هـا و  و اسـتحاله انسـانی در داسـتان    شـدگی  دگرگـون هـاي بخـش   مایـه مجموع بـن 

که البته این میزان نیز با توجه به دو نوع مختلـف   استمورد  136هاي سیستانی،  افسانه

این بخش، شامل دو نـوع  . شودانسانی، به دو بخش تقسیم می شدگی ندگرگواستحاله و 

اي العـاده هاي خارقاست که در یکی از آنها، آدمی با حفظ ماهیت انسانی خود به توانایی

شـود و  زیبا یا زشت، پیر یا جوان، پیدا یا پنهان و زایا یا بینا می یابد؛ براي مثالمی دست

یر هویـت و ماهیـت خـویش، بـه اشـکال مختلـف حیـوانی،        در نوع دیگري، انسان با تغی

. گـردد اي دیگـر ظـاهر مـی   آیـد و بـه صـورت پدیـده    میجمادي، گیاهی و یا طبیعی در

  :مورد بسامد دارد 27 ،مورد بسامد و نوع دوم 109 ،نوع اول انسانی شدگی دگرگون

  نوع اول انسانی شدگی دگرگون

از نـوع اول   شـدگی  دگرگـون ر اسـتحاله و  طور که پیش از این نیز ذکـر شـد، د  همان

ها، با حفظ ماهیت انسـانی  ها و داستانهاي موجود در افسانهها و شخصیتانسانی، انسان

توانند خط سـیر  که از طریق آنها می یابندمیاي دست ها و نیروهاي ویژهخود، به توانایی

ن نـوع اســتحاله و  ایــ. یابنـد داسـتان را تغییـر دهنــد و بـه اهــداف نهـایی خـود دســت      

هـایی همچـون   مایـه شـود کـه شـامل بـن    هاي زیادي تقسیم میبه گونه شدگی دگرگون

  .شودانسان می ةنامیرایی انسان، پیر یا جوان شدن انسان و زنده شدن دوبار

 .داردتنـوع بسـیاري    ،هـاي سیسـتانی  ها و داسـتان نوع اول در افسانه شدگی دگرگون

هـایی کـه وجـود دارد، بـه     توجه به نیروهاي جادویی و طلسـم  ها باها در این قصهانسان

اي توانند مشکل نابینایی یا بیماريو می یابندمیشماري دست هاي بیها و قدرتتوانایی

درمان کنند و یا زایـایی بیابنـد و صـاحب فرزنـد      ،ها به آن مبتلا هستندکه شخصیترا 

 ـ  نظهاي بیهمچنین برخی از آنان، قدرت .گردند آنهـا   ۀیري دارند که سـبب عمـر جاودان

توانند دوباره حیات و روند و یا میشود و یا با ظاهر متفاوت خود، از شرق به غرب میمی

کنـد تـا    این عوامـل کمـک مـی    همه. زندگی خود را به دست آورند یا زشت و زیبا شوند

تخیـل   جـذابیت بیشـتري بیابـد، قـدرت     ،هـاي سیسـتانی  هـاي و داسـتان  فضاي افسانه
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انگیز  اي آن اضافه نماید و در نهایت دنیایی شگفتمخاطبان آنها را بیفزاید، بر بار اسطوره

هـاي نـوع اول   شـدگی  دگرگـون  تریندر ادامه برخی از مهم. را به روي مخاطبان بگشاید

  :شودمیانسانی بررسی 

  العاده هاي فوق هایی با توانایی انسان) الف

هایی وجود دارند که از طریق نیروهایی که در اختیار انسانهاي سیستانی، در داستان

العـاده بزننـد   توانند به دخل و تصرّف در امور بپردازند و دست به اعمالی خـارق دارند، می

 در آسـوکه  )ع(برخی از آنها مانند حضـرت خضـر  . ها خارج استکه از توانایی دیگر انسان

ا هستند و عمـري جاودانـه دارنـد و هـزاران     ، نامیر)ع(خواجه خضر و خواجه الیاس و علی

هاي نـامیراي دیگـري   گذار هستند و با انسانوسال در شهرها و مناطق مختلف در گشت

آب  ۀآنهـا بـه سرچشـم   . )268-237 :2، ج1393عمرانی، (دارند مانند حضرت الیاس سروکار 

کنند و سیراب می گاه با رفتن به آنجا، خود را از آب آنحیات دسترسی دارند و گاه و بی

هـایی  این افراد نـامیرا در داسـتان  . )252-251: همان(برند در هنگام سختی به آن پناه می

شتابند و با قـدرتی کـه   مانند شاه و سه زنش، حتی به کمک افراد درمانده و تنها نیز می

مقدم، کیخا(دهند  در دخل و تصرّف امور دارند، آنها را از فقر، آوارگی و گرسنگی نجات می

  . )127: 3، ج1385

براي مثـال   .هاي شگرف، در اساطیر ایران و سایر ملل کم نیستنمونه این نوع انسان

فرمـایی جمشـید،   یشت آمده است، در زمان حکمطبق آنچه در اساطیر ایرانی و در گَوِش

و  با نیایش و راز و نیاز او و به مدد نیروي درواسـپ توانـا، آفریـدگان اهـورامزدا جاودانـه     

هـا بـدون مـرگ و زوال بـه     نامیرا گشتند و ناتوانی پیري و مرگ از آنها دور شد و انسـان 

: 1، ج1385اوسـتا،  (توانایی جاودانگی نصیب آنهـا گردیـد    ،حیات خود ادامه دادند و با این

و اسکندر نیز از جمله کسانی بودند که در اساطیر، به طلب رسیدن بـه   گمشگیل. )347

، 1ردند، اما به مقصود خود نرسیدند، ولی کسانی چون کیخسرو و فوشینامیرایی تلاش ک

رسـتگار فسـایی،   ( خاقان چین، به قدرت نامیرایی دست یافتند و عمر جاودانه پیـدا کردنـد  

1383 :83(.  

هایی است کـه نمـود آن   ها نیز از دیگر تواناییظاهر شدن و ناپدید شدن برخی انسان

در ایــن . خــان وجــود داردورديحمــد، شاترســان و االلههــایی نظیــر پهلــوان ادر داســتان

                                                 
1. Fushi  
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جامـه  رخ و پیـر سـرخ  افراد هدایتگري همچون خضر نبی، پیرمـرد درخشـنده   ،ها داستان

کســانی هســتند کــه هــر بــار بــا ظــاهر شــدن خــود بــر قهرمــان داســتان، مشــکلات و 

ري از آنهـا  آنکـه اث ـ کنند و بیبرطرف می ،شودکه قهرمان دچار آنها میرا هایی  گرفتاري

آنها با آگاهی از اسرار غیب، به هـدایت، راهنمـایی و   . کنندپیدا شود، قهرمان را ترك می

کیخامقـدم،  (کننـد  بخش آنهـا را ایفـا مـی   شتابند و پیوسته نقش نجاتیاري قهرمانان می

هــاي ؛ موضـوعی کـه در اسـاطیر نمونـه    )108-80: 3، ج150-112 :2، ج1385، 27: 1، ج1384

اساس آنچه در شاهنامه آمده است، زمانی کـه فریـدون    بر. توان یافتز آن را میفراوانی ا

خـواهی   رود، شبانگاه بـه صـورت کـاملاً ناگهـانی نیـک     به سوي نبرد با ضحاك پیش می

راه و توفیـق در آن   گـردد و بـه نـوعی او را بـه ادامـه     روي، در مقابل او ظاهر میبهشتی

  :نمایدامیدوار می

  ر گشــت از آن جایگــاهتــچــو شــب تیــره
  

ــواه     ــی نیکخــ ــد یکــ ــان بیامــ   خرامــ
  

ــوي    ــاي م ــا پ ــک ت ــته از مش ــرو هش   ف
  

  بکـــــردار حـــــور بهشـــــتیش روي    
  

  ســـان پـــريســـوي مهتـــر آمـــد بـــه 
  

ــونگري     ــامختش افســـ ــانی بیـــ   نهـــ
  

ــد  ــدها را بدانـــــد کلیـــ ــا بنـــ   کجـــ
  

ــد     ــد ناپدیـ ــون کنـ ــه افسـ ــاده بـ   گشـ
  

ــت    ــزدي اس ــان ای ــت ک ــدون بدانس   فری
  

ــار و    ــه از راه بیک ــت   ن ــدي اس ــت ب   دس
  

  شـــد از شـــادمانی رخـــش ارغــــوان   
  

ــد و دولــت جــوان    ــن را جــوان دی   کــه ت
  

  
  

  )72: 1، ج1366فردوسی، (  

در فرامرزنامه نیز با سواري غیبی مواجه هستیم که به صـورت کـاملاً ناگهـانی ظـاهر     

کنـد و بـه   شود و فرامرز را به داخل دژي که قصد ورود به آن را دارد، راهنمـایی مـی  می

  .)100: 1383فسایی،  رستگار( شودرعت ناپدید میس

  انگیز رفتن به سفرهاي شگفت) ب

هـاي نـوع اول   شـدگی  دگرگـون الارض کردن و پیمودن مسـافتی دراز، از جملـه   طی

خواجـه خضـر و    تـوان در داسـتان شـاه بـاران و آسـوکه     آن را می ۀانسانی است که نمون

باران، زمـانی کـه شـاه بـاران از شـاه دیـوان        در داستان شاه. دید )ع(خواجه الیاس و علی

کنـد تـا او را بـه مـوطن خـود بازگردانـد، شـاه دیـوان بـا احضـار دیـوي            درخواست می

خواهد تا شاه باران و همسر و فرزندانش را بـراي دیـدار بـا اقـوام و     انگیز، از او می شگفت
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خود در یک چشم  انگیز نیز با قدرت سحرانگیزدیو شگفت. دوستان به موطنش بازگرداند

اش اش را از ســرزمین دیــوان بــه قلمــرو حکــومتیخــانواده بــه هــم زدن، شــاه بــاران و

  .)53-54: 1، ج1384کیخامقدم، (قراري او را از بین ببرد گرداند تا دلتنگی و بی بازمی

الارض نیـز حضـرت خضـر بـا طـی      )ع(خواجه خضر و خواجه الیاس و علـی  در آسوکه

را مـورد آزمـون    )ع(جهان، درصدد است تا توانایی حضـرت علـی  کردن به مناطق مختلف 

قرار دهد؛ آزمونی که با توجه بـه روایـت داسـتان، هـر بـار بـه شکسـت حضـرت خضـر          

شـود تـا بـا قـدرت     کودکی خردسال است، قادر مـی  هرچند، )ع(انجامد و حضرت علی می

را بـه وجـود   الارض دارد، اعجاب و شگفتی بسیار حضرت خضر انگیزي که در طیشگفت

  .)237-268: 2، ج1393عمرانی، (ورد آ

هـا و  هـا، از ویژگـی  شـدگی  دگرگـون با توجه به آنچه بیان شد، در حقیقـت اینگونـه   

برخـی ایـن   . انبیـا، صـوفیان و عرفـا ذکـر شـده اسـت       دربـاره کراماتی است کـه بیشـتر   

اره شده خصوصیت را با روان شدن تخت حضرت سلیمان بر باد که در قرآن نیز به آن اش

الـرّیح غـدوها شـهر و رواحهـا     و لسـلیمان  ( سـبأ  سـوره  34 ۀو آیدانند مرتبط می ،است

صـادقی شـهپر،   (کننـد  را به عنوان دلیلی روشن براي اثبات این موضـوع ذکـر مـی   ...) شهر

الارض کـردن  خویش، حکایات جالب تـوجهی از طـی   يالاولیاعطّار در تذکره. )99: 1389

الحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، سهل تستري و حسن بصري نقل اشخاصی همچون ابو

نقـل اسـت کـه اگـر او را مشـکل      «: ابوسعید ابوالخیر آورده است که دربارهکند؛ چنانمی

افتادي، در حال به سرخس رفتی معلّق در هوا میان آسمان و زمین، و آن مشکل از پیـر  

ابوسـعید در میـان   : والفضل، پیر را گفـت تا روزي مریدي از آن پیر اب. ابوالفضل پرسیدي

تـا نابینـا نشـوي،    : گفـت . دیـدم : گفـت . تو آن بدیدي؟: پیر گفت. آیدمی آسمان و زمین

  .)699-698: 1391عطّار، ( »نمیري و در آخر عمر نابینا شد

انگیز در ایـن  سفر به قعر زمین و سرزمین ظلمت یا تاریکی، از دیگر سفرهاي شگفت

برادر قهرمان، شخصیت اصلی داسـتان یعنـی قـارن بـا      ،نه سیستانیدر افسا. بخش است

شـود و بـا افتـادن روي گوسـفند سـیاه، گرفتـار       خیانت برادرانش، درون چاه گرفتار مـی 

کنـد و وارد دنیـاي عجیـب    شود و هفت طبقه زیر زمین سـقوط مـی  طلسمی شگفت می

اري کـه انجـام   شـم هـاي بـی  سپس پس از شـجاعت و دلاوري . شودظلمت و تاریکی می
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شود و بـا عبـور از دنیـاي تـاریکی و ظلمـت، پـا بـه سـرزمین         دهد، از آنجا خارج می می

پـس از مـرگ    1در اسـاطیر یونـان نیـز اورفـه    . )54: 1391نـژاد،  شـیخ (گـذارد  روشنایی می

دارد و بـراي آوردن  همسرش، به درخواست ایزدان به جهان تاریکی و مردگان گام برمـی 

خـویش بـه    ةایشتر، خداي ماده نیز در طلـب دلـداد  . کندن تلاش میمادرش به این جها

معشوق او مظهر آفتاب بهاري بود که هنگام پاییز از نیروي . کندسرزمین هادس سفر می

سرزمین ظلمانی مردگان در قعر زمین رفت و به انـواع   ایشتر به دروازه. شداو کاسته می

 رستگار(جنبش ماندند بی ،ردم و جانوران زمینم ،شداید و بلایا مبتلا گشت و در غیبت او

  .)127-126: 1383فسایی، 

  به دست آوردن توان زایایی و باروري) ج

هـاي ملـل، بـه دسـت آوردن قـدرت      ها و داستانهاي رایج در افسانهمایهاز جمله بن

زایایی و توان باروري از سوي پدر و مادر مسـنّی اسـت کـه دوران کهولتشـان را سـپري      

بسیار اندوهگین و ناراحت هستند و سرانجام به کمک دعاي  ،نند و از نداشتن فرزندک می

تواننـد صـاحب   دهد، آنهـا مـی  اي که او در اختیار والدین قرار میدرویش یا خوردن میوه

  . )159-158: 1392ممتاز و حسینی،  شکیبی(فرزند شوند 

انسـانی را   شـدگی  دگرگـون  هاي فراوانی از ایـن نـوع  هاي سیستانی، نمونهدر داستان

داراي  هرچنـد پریزاد، پادشـاه  براي مثال در داستان شاهزاده و سه .توان مشاهده کرد می

ثروت و مال فراوانی است، قدرت باروري ندارد و با مدد اناري کـه پیرمـرد نـورانی بـه او     

د شـو و صاحب دو فرزند پسـر مـی  شود همسرانش اعطا می و دهد، قدرت زایایی به اومی

بسـت نیـز    زرنج و شـهزاده  ةمایه در داستان شاهزاداین نوع بن. )4: 3، ج1385کیخامقـدم،  (

هـا بـه کمـک سـیبی کـه پیـران نـورانی بـه آنهـا          د و والدین قهرمانان قصهشوتکرار می

و صـاحب فرزنـدانی نیرومنـد، دانـا و بسـیار قدرتمنـد و        یابندمی، توان باروري دهند می

در مواردي نیز این توانـایی  . )256: 2011و سیستانی،  129: 5، ج1396 ،همان(شوند شجاع می

آن در داستان گـل خنـدو    آید که نمونهانجام کارهاي خیر و نیکو به دست میۀ به واسط

  .)3: 1394جمع نویسندگان، ( شودمشاهده می

هاي ایرانی هم با حضـور ایـن نـوع    در کتبی همچون هزارویک شب و فرهنگ افسانه

هـا، بازرگـانی نیکـورو و    بـراي نمونـه در یکـی از داسـتان    . مواجه هستیم شدگی وندگرگ

                                                 
1. Orpheus  
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 شـود کـه ماجراهـاي   هنگام پیري صاحب فرزندي به نام علاءالدین ابوشامات می ،راستگو

ر د. )800-745: 1، ج1383تسـوجی تبریـزي،   (دهـد  انگیز و عجیبـی بـراي او رخ مـی   شگفت

الدین و حکایت عجیب و غریب نیز دانیـال  محکایات دیگري همچون حکایت حاسب کری

آورنـد و در ایـن    حکیم و ملک گندم، هنگام پیري توانایی زایایی و باروري را به دست می

  . )1468و  1169: 2همان، ج(گردند برهه، صاحب فرزند می

بـا   ،مو نیز پادشاهی که توان زایایی نـدارد گزهگیس و چلچل ۀهاي عامیاندر داستان

شـود،  هاي پیرمردي خیراندیش و اعمال مخصوصی که به او توصیه میه راهنماییتوجه ب

و  359: 3، ج1380درویشیان و خنـدان مهابـادي،   (یابد که فرزندي نیکو بیابد قابلیت این را می

هاي هزارویک شـب نیـز همـین    الزمان از قصهدر حکایت ملک شهرمان و قمر. )368-367

  .)605-604: 1، ج1383تسوجی تبریزي، (شود میماجرا به نحوي دیگر دیده 

  انسان به کمک نیروهاي سحرانگیز  بهبود بیماري )د

دار و اسـب  اي هماننـد محمـد مـیش   هاي سیسـتانی مایه که در داستاناین بن نمونه

گـر  هـا جلـوه  شود، به اشکال گوناگونی در ایـن قصـه  بالدار، جوبربر و سعد و سعید دیده می

دار و اسـب بالـدار، زمـانی کـه پـدر محمـد       اي مثال در داستان محمد مـیش بر .شده است

شـود و رنـج زیـادي را از    ، نابینـا مـی  دار به خاطر شدت گریه به خاطر فراق فرزندشمیش

دار که یـک غـلام   دستمال محمد میش ۀگردد، به وسیلکارش متحمل میسوي همسر نابه

آورد و در انتهاي قصه با کمک فرزند خـود،  می اش را به دست، بیناییاندازدمیبه صورتش 

  . )53- 55: 2، ج1385کیخامقدم، (گیرد میانتقام سختی از نامادري محمد و مشاور مکارش 

سیستانی جوبربر نیز پـس از اینکـه قهرمـان قصـه یعنـی جـوبربر از زبـان         ۀدر افسان

خت جادویی آنان اسـت،  ضماد از در شنود که راز درمان نابینایی افراد، تهیهطوطیان می

با آماده کردن ضماد از آن درخت و سپس گذاشتن آن مرهم بر چشمان نابینـاي فرزنـد   

گردانـد و از ایـن طریـق، او را از دنیـاي     یکی از حکّام، بینایی شـاهزاده را بـه وي بـازمی   

آورد کند و اموال بسیاري را به عنوان پاداش کار نیکویش به دست میتاریکی خلاص می

بار دیگر به کمک ترکیبـی کـه از مغـز یـک     ، در ادامه داستان جوبربر. )71-68: 3ان، جهم(

حـاکم سـرزمین دیگـري را     ۀکند، دختر دیوانهاي درخت جادویی ایجاد میسگ و برگ

خـانم بـه صـورت کامـل از بـین      کند و مرض جنون را در وجـود شـاهزاده  نیز درمان می

هـاي فراوانـی را نیـز از ایـن راه     ند و ثروت و دارایـی کدر آخر نیز با او ازدواج می. برد می
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گـري مغـز سـگ بـراي     نظیر ماجراي درمـان . )76-69: 2، ج1385کیخامقدم، (کند کسب می

العلاج در داستان سیستانی دیگري با نـام دو بـرادر دارا و نـادار نیـز اتفـاق       بیماران صعب

گوي بین روباه و گرگ و شغال، از وافتد و برادر نادار به صورت مخفیانه از خلال گفتمی

یابد و با درمان مرض دیـوانگی دختـر حـاکم،    گري مغز سگ چوپان آگاهی می راز درمان

ورد آخانم ازدواج کنـد و ثـروت و قـدرت زیـادي را بـه دسـت       شود تا با شاهزاده قادر می

  .)205-198: 2، ج1393 ،یعمران(

آنهـا   ۀمختلفی دارد که از جمل ـ در متون حماسی نیز بازنمودهاي شدگی دگرگوناین 

نامه، با نیروي سحرانگیز خـویش، باعـث   اي اشاره کرد که در کوشتوان به آب چشمهمی

  :گردددرمان بیماري صرع و بسیاري از امراض جسمانی دیگر می

ــید    ــایی رسـ ــه جـ ــان بـ ــه راه بیابـ   بـ
  

ــد       ــتاده بدی ــود ایس ــه ب ــی ک ــه آب   ...ک
  

ــود تـــــا مردگـــــان را ز آب     بفرمـــ
  

  د هـــم در زمـــان بـــر شـــتابکشـــیدن  
  

  چــو بــاد شــمالی بــر ایشــان وزیــد     
  

  هوش آمد و ایـن شـگفتی کـه دیـد؟    ه ب  
  

  سبک گشته آن کـس کـه بـودي گـران    
  

ــران      ــر از دیگ ــن بهت ــه ت ــگ و ب ــه رن   ب
  

ــته دور   ــج از او گش ــتی و رن ــه سس   هم
  

  شـــد آن مـــاتم ســـخت ماننـــد ســـور  
  

ــت    ــه هس ــر ک ــدلس ه ــا زان ــود ت   بفرم
  

  پاي و دستیبه تن سست و مصروع و ب  
  

ــا مــرد سســت     ــدش بــر آن آب ت   بری
  

ــت     ــردد درسـ ــن و زود گـ ــوید تـ   بشـ
  

  )682: 1377الخیر، ابن ابیایرانشاه(    

خون جگر دیو سفید هـم از جملـه مـواردي     بابینایی یافتن کاووس و لشکریان ایران 

ت نیروي بینایی خود را دوباره به دس ـ ،ها به کمک نیروهاي شگفتاست که در آن انسان

هـاي فراوانـی   زخـم  ،کیخسرو نیز زمـانی کـه گسـتهم   . )44: 2، ج1369فردوسی، (آورند می

کند و بـه مـداواي او   اي جادویی و سحرانگیز، زخم وي را درمان میخورده است، با مهره

  . )94: 1383فسایی،  رستگار(پردازد می

نابینایی پـدر شـده    رك باعثیِهدده قورقود، چون فراق بِه ۀدر یکی از روایات مجموع

: گردانـد بود، خون انگشت پسر که در اینجا عامل کوري است، نور را به چشم پدر بـازمی 

بـا  : بـوره گفـت  بی. بوره از فرط گریه کور شده بودرك رفته بود، چشمان بییهاز زمانی که به«

به چشـمان  انگشت کوچکش را ببرد و از خون آن . توانم باور کنم او پسر من استیک کار می
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انگشـتش را   ،ركیـه بـه . رك استیهیقین خواهم کرد پسرم به ،اگر چشمانم باز شد. من کشد

  . )296: 1386آیدنلو، ( »برید، خونش را به چشمان پدر کشید و چشمان او شفا یافت

  انسان   زنده شدن دوباره) ـه

بازتاب داشـته  هاي عامیانه سیستانی نیز در برخی از داستان شدگی دگرگوننمود این 

شـاهزاده ابـراهیم و   « و »شاهزاده و سه پریزاد«هاي توان به قصهاست که از جمله آنها می

پري بـه  گل ۀپنج بادر داستان شاهزاده و سه پریزاد، شاهزاده که . اشاره کرد »چهارچشم

خاکسـترش،   ةپیرمـرد راهنمـا بـر تـود     ةروزخاکستر مبدل شده است، با راز و نیاز چهل

اي مایـه بـن  .)15: 3، ج1385کیخامقـدم،  (یابد یابد و عمري دوباره میاي میه جان تازهدوبار

 شـود و مـودود درویـش کـه سـخت دلباختـه      شاهزاده ابراهیم نیز تکرار مـی  که در قصه

الدین است، با شنیدن مرگ معشـوق، پیکـر او را از قبـر بیـرون     دختر شاه جلال ،ماهرخ

یابـد تـا    کنـد، توفیـق مـی   التماسی که از درگاه خداونـد مـی   کشد و با گریه و زاري ومی

ماهرخ را جانی تازه ببخشد و پنهانی با وي ازدواج کند و صاحب فرزندي به نـام ابـراهیم   

  . )93: 1391نژاد، شیخ( شود

در داستان چهارچشم هم زمانی که موجودي اهریمنـی بـه نـام شـهربو بزلنگـی، بـا       

افتـد، راز رهـا شـدن سـرزمین     یعنی پـردل از پـاي مـی    ،شجاعت و درایت قهرمان داستان

کند و بـه پـردل   قهرمان از شرّ طلسم و جادو و همچنین زنده شدن اهالی آنجا را برملا می

مویی را از شکم او خارج سـازد و در چهـار    ۀکند تا پس از کشتن او، چهار گلولسفارش می

بزلنگـی، بـا آتـش زدن چهـار     پردل نیز پس از کشتن شـهربو  . طرف سرزمینش آتش بزند

روزي  مویی و پخش کـردن دود آن در چهـار طـرف، سـرزمینش را از نکبـت و سـیه      ۀ گلول

هـا و حیوانـاتی کـه    شود تا طلسم شهر از بین برود و همه انسـان کند و باعث میخارج می

  . )125: همان(موجود اهریمنی از هم دریده است، حیاتی دوباره بیابند 

هاي سیستانی، بازنمودهـاي بسـیاري   نیز علاوه بر حضور در داستاناین نوع استحاله 

در اساطیر و متون کهن دارد؛ اساطیري که در آنها، بسیار از زنده کردن مردگـان سـخن   

زنـده   ۀپزشکی است که طریق ـ 1براي نمونه در اساطیر یونانی، اسکلپوس. گفته شده است

داشت که مردگان را دوباره زنده سازد و به  کردن مردگان را فراگرفته بود و توانایی آن را

                                                 
1. Scalpus 
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گیرد او را آنها حیاتی تازه ببخشد؛ ولی زئوس به دلیل همین توانایی و قدرت، تصمیم می

آل  یعقوبی نیز در تاریخ خـود، بـه نقـل از سـوره    . )790و  124: 1393گریمال، (از بین ببرد 

دانـد کـه بـه اذن    ه کسـانی مـی  و اناجیل اربعه، حضرت عیسی را از جمل ـ )49 آیه(عمران 

 .بخشیدساخت و آنان را حیاتی دوباره میخداوند، با دم الهی خویش، مردگان را زنده می

بر روایات، او اقدام بـه زنـده کـردن آنهـا      ابن نوح و عازر از جمله کسانی بودند که بناسام

  .)438-437: 1385پورنامداریان، (کرد 

ز صعود نافرجام خود و سقوط از بلنداي آسمان به در اساطیر ایرانی هم کاووس پس ا

شد؛ اما بانگ فروهـر  پرتگاه زمین، باید به سبب گناه و تمرّد خود نابود و گرفتار مرگ می

کـاووس  از بـدن کـی   نخسروي نازاده، فرزند سیاوش بر نریو سنگ باعث شد تـا جـا  کی

  . )150-149: 1388گی، بزرده(اي شود خارج نشود و وي صاحب حیات و زندگانی دوباره

  پیر یا جوان شدن انسان ) و

هـاي جوسـر   هـاي سیسـتانی، در داسـتان   این نوع توانایی در داسـتان  ۀبارزترین نمون

اساطیر ملل مختلف نیـز مشـاهده    اي که درشود؛ تواناییپهلوان و برادر قهرمان دیده می

دسـتی زریـن خـود،    با چوب که در اساطیر یونان، آتنه از خدایگان یونانی،چنان .شودمی

آورد و پس از آن او را دوباره به درمی یک پیرمرد رنجور و تکیده ةاودیسه را ابتدا به چهر

. بنمایـد  1کند تا اینگونه او خود را بـه پسـرش تلمـاك   گون و زیبا تبدیل میجوانی گندم

بـار   ،2وپـه لآتنه سپس براي کمک به اودیسه براي از بین بردن خواستگاران مـزاحم پنـه  

توانـد ضـمن پیـروزي در    آورد که او از این طریق مـی دیگر وي را به شکل پیرمرد درمی

تیراندازي و رد کردن تیر از میان انگشترها، تمـامی بـدخواهان را نـابود سـازد و      ۀمسابق

  . )557-261: 1378هومر، ( کندفرمانروایی دوباره در کنار همسرش، بر سرزمین ایتاکا 

ر داستان جوسر پهلوان نیز شبیه به داستان اودیسه، قهرمان داسـتان  گفتنی است د 

شود با استفاده از کشیدن پرِ سیمرغ به چهره، بـه پیرمـردي کهنسـال مبـدل     مجبور می

کـار، بـراي تصـاحب    شود تـا بتوانـد در رقابـت تیرانـدازي کـه از سـوي دوسـتان فریـب        

شود در ایـن رقابـت   ه موفق میجوسر ک. اش در حال برگزاري است، شرکت کند معشوقه

گـردد و بـا قـدرت    پر سـیمرغ، بـه حالـت اول خـود بـازمی      ةپیروز شود، با کشیدن دوبار

                                                 
1. Telmak  
2. Penelope  
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دهـد و  پیشه را به سختی مورد مجازات قرار مـی انگیز خویش، خواستگاران خیانتاعجاب

 در داسـتان سیسـتانی بـرادر   . )95-92: 1، ج1384کیخامقـدم،  (رسـاند  آنها را به هلاکت می

دهـد، بـا   افتد روي مـی جوسر اتفاق می قهرمان نیز ماجرایی تقریباً همانند آنچه در قصه

این تفاوت که قارن، شخصیت اصلی قصه، براي اثبات خیانت برادرانش بـه شـاه، مجبـور    

کـاري و  شود از پرِ جادویی استفاده کند و با چندین بار پیـر و جـوان شـدن، خیانـت    می

ادرانش را به پدرش و درباریان اثبـات نمایـد؛ امـري کـه باعـث      دروغین بودن سخنان بر

مورد خشم شاه قرار گیرند و حتـی   ،اندشود تا برادران قارن به سزاي خیانتی که کرده می

  .)59-58: 1391نژاد، شیخ(فرمان کشتن آنها از سوي شاه صادر گردد 

  نوع دوم انسانی شدگی دگرگون

انسانی، مربوط به تغییر ماهیـت   شدگی دگرگونبه  هاي مربوطمایهدومین گونه از بن

 بنـا . هاي مختلف حیوانی، جمادات، گیاهی و عناصر طبیعی اسـت انسانی به اشیا و پدیده

انسـانی در ایـن قسـمت،     شـدگی  دگرگـون بر بررسی آماري در این بخش، بیشترین نوع 

مـورد اسـت و    8و  10انسان به گیاهان و جمـادات بـا بسـامد     شدگی دگرگونمربوط به 

نشـان   ایـن آمـار  . اسـت مـورد   3و  6حیوانی و طبیعی به ترتیب شـامل   شدگی دگرگون

هـاي سیسـتانی، آنچـه بـیش از همـه چیـز در بحـث        ها و داسـتان در افسانهکه دهد  می

عناصـر گیـاهی، جمـادات یـا اشـیایی اسـت کـه         ،مورد توجه بوده است شدگی دگرگون

هـا بـه   شـدگی  دگرگونر ادامه تحلیل هر یک از این د. شودپیرامون محیط آنها یافت می

  .شودمیخوبی بررسی 

  انسان به گیاه ) الف

در ایــن بخــش،  شــدگی دگرگــونهــاي موجــود، پربســامدترین نــوع اســاس داده بــر

، بازگشـتی  شـدگی  دگرگوندر این نوع . هاي گیاهی استانسان به پدیده شدگی دگرگون

دهد و انسان بـا پنهـان داشـتن خـود، بـه شـکلی       مینباتی رخ  موقتی یا دائمی به مرتبه

در اساطیر جهـان عمـدتاً    شدگی دگرگوناین نوع دگرگونی و . دهد حیات می جدید ادامه

تغییر انسانی که ناجوانمردانه کشته شـده اسـت بـه     )الف: به دو شکل بازنمود یافته است

کـه هـر دو    )290-289 :1372الیـاده،  (بارگیري اعجازآمیز از میوه یا بذر  )گل یا درخت؛ ب

بـزن لالا کـه   «بـراي مثـال در داسـتان    . هاي سیستانی رخ داده استداستان نوع آنها در

، دختر پس از غرق شدن در رودخانه، به بوته خیزران یـا نـی تبـدیل    »زنی لالاخوبک می
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ر د. دهـد لبکی زیبا تغییـر حالـت مـی   ، به نیبردآن را می برادرش کهشود و پس از آنمی

اینجا نی با هر بار دمیدن، راز قتل خـود، مبنـی بـر دسـت داشـتن خـواهران در کشـته        

خود را کسب  ۀنماید و پس از انداخته شدن در تنور، دوباره حالت اولی شدنش را افشا می

؛ امـري کـه   )400-397 :9، ج1385خزاعـی،  (شـود  کند و به شکل انسانی خود ظاهر مـی می

مناطقی همچـون خوزسـتان،    هاي عامیانهتري در داستانتفاوتهایی مآن با روایت نمونه

شود و دختر با تبدیل شدن به نـی، راز جنایـت   آذربایجان و خراسان نیز دیده می فارس،

از افتادن در تنور، با تبدیل شدن به گیاهی دیگر، از میـان یکـی از    پسکند و را فاش می

  .)155: 1376 مارزلف،(گردد هاي گیاه دوباره ظاهر میمیوه

طبـق ایـن حکایـت،    . شـود نیز شبیه به این روایت مشاهده مـی  1در حکایتی سانتالی

آیـد و مـرد   بـرادرانش، بـه شـکل خیـزران درمـی      کشته شدن به دسـت دختري پس از 

سپس او را بـا تبـر   . خواهد آن را ببرد تا سازي بسازدبیند و میرهگذري، درختچه را می

تواند از درون آن بیـرون بیایـد و   سازد که دختر جوان مییکند و از آن سازي م قطع می

  .)289: 1372الیاده، (حیاتی دوباره کسب کند 

نـوع نخسـت در    شـدگی  دگرگـون البته قابل یـادآوري اسـت کـه شـکل دیگـري از       

در قامـت   شدگی دگرگونها پس از هاي سیستانی وجود دارد که در آن شخصیت داستان

 »دوسـت بـی بی«همانند آنچه در داستان  ؛گردندبق خود بازنمیگیاهان، دیگر به شکل سا

زمانی که از دست افـراد شـرور و بـدخواه     ،او که دختر پاك و نجیبی است .افتداتفاق می

ۀ رود و گوش ـخواهد تا او را ببلعد و اینگونه او به قعر زمین فرومـی گریزد، از زمین میمی

او در زمین فرورفته است، درخت گز بزرگی  ماند و سپس از محلّی کهمی چادرش بیرون

نظیـر ایـن مـاجرا در    . )75: 1381رحیمـی،  ( گرددکند که زیارتگاه عام و خاص میرشد می

اي یونانی اسـت کـه زمـانی کـه آپولـو او را      الهه ،دافنه. گردداساطیر یونانی نیز یافت می

پـدرش  . هـره دربیـاورد  خواهد تا او را به شکل خرزکند، از پدرش، پنیوس میتعقیب می

کند و پیش از آنکه دستان آپولـو بـه او برسـد، تبـدیل بـه      نیز درخواست او را اجابت می

  .)410: 1383فسایی،  رستگار(شود درخت خرزهره می

 تـوان مـی  »آرزوي یـک پادشـاه  «نیز در داستان  را این بخش شدگی دگرگوننوع دوم 

هـایی بزرگـی را   به باغی سحرآمیز، سـیب  در این داستان، شاهزاده با رفتن. کردمشاهده 

                                                 
1. Santal  



   127 / منش محمد فاطمی؛ ...در شدگی دگرگون قسامبررسی و تحلیل ا 

او با برش چـاقوي خـویش، ایـن دختـر را از درون     . زادگان استچیند که حاوي پري می

 در میانـه . بـرد خود به قصر شاهی می ةکند و سپس به عنوان همسر آیندمیوه خارج می

ن وي، گـل  و از خـو  کشدمی -کردهدر جنگل رها شاهزاده او را که -را دختر کنیزي، راه 

؛ گلی که پس از افشاي راز قتل دختر، باعث حیاتی دوباره بـراي  رویدمیزیبایی از خاك 

  . )72-60: 1390خمر، ( نمایدشود و وي را در قامت ملکه پدیدار میاو می

 الیـاده در . شـود ها و اسـاطیر بشـري مشـاهده مـی    این مورد نیز در بسیاري از افسانه

این مضمون در فرهنگ عامه، مضمونی سخت رایج است و «: دکنباره چنین اذعان می این

انگیـزي  دختـر جـوان شـگفت   : زیر خلاصه کـرد  ةتوان آن را به صورت نمودار یا انگارمی

اي که قهرمانی آن را به دشواري به دست آورده است اعجازآمیزي یا میوه ، از میوه)پري(

نشـیند و  کشد و به جایش مـی رو، او را میزنی، زنی سخت زشتآنگاه برده .آیدبیرون می

رویـد و  شده، گلی یا درختـی مـی  از پیکر جوان کشته. شوداین چنین همسر قهرمان می

  . )289: 1372الیاده، ( »نمایدسرانجام از میوه درخت، دختر قهرمان رخ می

قابـل ملاحظـه    »دختر نارنج و تـرنج «، در داستان شدگی دگرگونکامل این نوع  ۀنمون

 در این داستان، شاهزاده، پس از گذر از سد هفت دیو محافظ و چیدن نارنج، موفق. است

 ۀدختر نارنج و ترنج را از داخل میوه نـارنج خـارج کنـد و پـس از دفـع حیل ـ      که شودمی

انجـوي  (خود به طرف قصر شاهی ببـرد   ةکنیزك سیاه و زشت، او را به عنوان همسر آیند

، در کتـاب  408آن را با شماره تیـپ   Utherمانند روایتی که ؛ ه)319-317: 1352شیرازي، 

خود به ثبت رسـانیده و اشـکال متفـاوت روایـی آن را در کشـورهاي مختلفـی همچـون        

  .)Uther, 2004: 167( اتریش، چک، سوئد و ایتالیا برشمرده است

ها، علاوه بر نشان دادن ارتباط بـین زمـین و   شدگی دگرگوناین نوع  که گفتنی است

ورزنـد و  هاي روان زنانه نیز تأکیـد مـی  زمینی، به نوعی بر پیچیدگی -دختر و نقش مادر

حسـینی و  (سـازند  داشتگی و اسـتقلال ذاتـی زنـان از مـردان را برجسـته مـی      نیاز به پناه

  .)77: ب1391پورشعبان، 

  انسان به جمادات) ب

بـه جمـادات و   هـا  در این قسمت، تبدیل انسـان  شدگی دگرگوناز جمله دیگر مظاهر 

هایی مانند حسـن در و لال کمُیـت، شـاهزاده و سـه     فلزات است که نظایر آن در داستان

 ،هـایی کـه در آنهـا   کـافران بازتـاب یافتـه اسـت؛ قصـه      ۀپریزاد، یک جـو انصـاف و قلع ـ  
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هـایی ماننـد سـوزن، خاکسـتر، سـنگ و      ها به پدیـده هاي مثبت و منفی افسانه شخصیت

انـد  هـا بـازنمود یافتـه   شـدگی  دگرگـون انـد و در قالـب ایـن    ل شدهفلزاتی مانند طلا مبد

بـر آنچـه    بنـا . )125: 1364 الـذاکرین، ؛ رئیس88: 4، ج1396؛ 15: 3؛ ج98: 2، ج1385کیخامقدم، (

هاي نخستین از طریـق  ها، پیدایش انساناساس برخی از اسطوره کند، برکاسیرر نقل می

هایشـان بـه پـایین    از بـالاي شـانه   2و پیرهـا  1ها و جماداتی اسـت کـه دیوکـالیون   سنگ

هـا و  حتـی واژه انسـان  . جا به صـورت انسـان درآمدنـد   ها در همانانداختند و این سنگ

شـود  کم هماننـد بـه زبـان آورده مـی    صدا یا دستهایی هم ها در زبان یونانی با نامسنگ

یـان اسـت و از ارتبـاط    هـا و آدم دهنده پیوند بین سنگاین امر نشان .)40: 1390کاسیرر، (

دانـد و  آدمیـان را از زمـین مـی    ۀگوید؛ ارتباطی که منشأ و ریش ـزمینی سخن می -مادر

بـه دامـان    تبدیل انسان به سنگ و یا فلز را رجعتی دوباره به اصـل پیـدایش و بازگشـت   

شـود و او در  مانند آنچه در ارتباط با شـاه مازنـدران دیـده مـی     .نماید مادر خود بیان می

  :دهدجهه با رستم، خود را در قالب سنگی سخت نشان میموا

  یکـــی نیـــزه زد بـــر کمربنـــد اوي   
  

ــد اوي    ــاي پیونـ ــردش از جـ ــدا کـ   جـ
  

  شــد از جــادوي تــنش یــک پــاره کــوه
  

ــروه     ــاره گـ ــر نظـ ــر او بـ ــران بـ   از ایـ
  

  تهمـــتن فرومانـــد آنجـــا شـــگفت   
  

ــنان   ــت  س ــدان گرف ــه دن ــزه ب   ...دار نی
  

  بـر ایـن گونــه خـارا یکــی کـوه گشــت    
  

ــی   ــردي ب ــدوه گشــتز جنــگ و ز م   ان
  

  هر آن کـس کـه بـد تیزچنـگ     ز لشکر
  

ــا خــاره ســنگ      پســودند یــک دســت ب
  

ــران   ــنگ گ ــاي س ــت از ج ــه برخاس   ن
  

ــدران    ــاه مازنــ ــدرون شــ ــان انــ   میــ
  

  
  

  )60-59: 2، ج1369فردوسی، (  

مشـاهده  نیز قلعه کافران  سیستانی در قالب سنگ، در قصه شدگی دگرگونهمانند این 

، ساکنان این قلعه، کافران جادوگري بودنـد کـه مـورد غضـب     یادشدهطبق روایت . ودشمی

شوند و گرفتـار طلسـمی   آنها تبدیل به سنگ می گیرند و همهقرار می )ع(امیرالمؤمنین علی

  .)125: 1364الذاکرین، رئیس( ها گرفتار آن بودندگردند که براي مدتشگرف می

کـافران   ۀهـاي شـاه مازنـدران و قلع ـ   ه در داسـتان کرا  شدگی دگرگونیونگ این نوع 

نـاتوانی در واکـنش نسـبت بـه      ةدهنـد دانـد کـه نشـان   نوعی فراافکنـی مـی   ،وجود دارد

                                                 
1. Ducalion  
2. Pirha  
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حسـینی و پورشـعبان،   (هاي والاتر و همچنین فقدان خصلت راستین در آدمـی اسـت    ارزش

را بیـان   شدگی دگرگونتوان این نوع علاوه بر این طبق دیدگاهی دیگر می .)78: الف1391

رفتگی و فترت بین دو زندگی یا نوعی تکامل در سـایه دانسـت   خوابنمادینی از نوعی به

 ماننـد . آید که در زندگی از شخص آدمی سر زده اسـت که به واسطه خطاهایی پدید می

پرسـتش آتـش بـا     ۀدر هزارویک شب که مردم شهر در نتیج ـ »بانو و دو سگش«حکایت 

. )49: ب1391حسـینی و پورشـعبان،   ( گردندند و به سنگ مبدل میشورو میهخشم خدا روب

نیز ملک جمشید و ملک خورشید بـه   »ملک محمد و طلسم دختر شاپورشاه«در داستان 

خـاکریز، بـه سـنگ     از دروازه گـذر نکـردن  به وصیت پدر خود مبنی بـر   یتوجهبیعلت 

  .)83-82: 1376ن، سات الول( بینندشوند و عقوبت کار خود را میتبدیل می

هـاي سیسـتانی مشـاهده    هاي عامیانه کردي نیـز هماننـد آنچـه در قصـه    در داستان

تـوان بـه   هاي آن مـی شدگی داراي بسامد است که از جمله نمونهسنگ ۀمایشود، بن می

خاکستر و شیرزاد شـیردل اشـاره کـرد کـه در آنهـا شـاه یـا         ةهاي کوه سیاه، زادداستان

در قالب سنگ دچار جمود و  ،مجازات، غرور و میل مفرط و یا نادانیشاهزادگان به دلیل 

  .)129-144: 1402فرزي و دیگران، (شوند ایستایی می

  وانیانسان به ح) ج

ایرانـی،   هـاي ایرانـی و غیـر   ها و داسـتان هاي رایج در افسانهشدگی دگرگوناز جمله 

گیـرد کـه   تلفی صورت میانسان به حیوان است که با توجه به دلایل مخ شدگی دگرگون

آن در داستان سیسـتانی   ۀافشاي قتل و برملا ساختن راز آن است که نمون ،آنها ۀاز جمل

گناهی در این داستان، پسرك بی. )93: 1396انصاري و دیگران، (شود دیده می »کدويکلکه«

پـدرش   به دستاش که درخواست گوشت پسربچه کرده است، که به خاطر ویار نامادري

نشـیند و از  شود که بر سر هر دیوار میپس از مرگ به بلبلی تبدیل می او. شودته میکش

قتـل   ةدهنـد انگیز و تکـان گوید و اینگونه سرگذشت غمخویش سخن می ۀمرگ مظلومان

اي عامیانـه  درست شبیه قصـه  .)36: 4، ج1396کیخامقدم، ( نمایدخود را بر همگان افشا می

انگیزد که او پسرش را پدر بدطینت، چنان پدر را برمین زنکه در آ 720مربوط به تیپ 

سـپس خـواهر کـه    . دهـد پزد و او را به خورد پدر میپسر را می ،زن. کشداي میبه بهانه

کنـد و از  هـاي بـرادر را زیـر درختـی چـال مـی      ها را مشاهده کرده، استخواناین صحنه
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کنـد و از آن  د چیزهـایی تهیـه مـی   بلبل با آوازش براي خو. آیددرخت، بلبلی بیرون می

  .)148: 1376مارزلف، ( گیردانتقام سختی می ،اشطریق از پدر و نامادري

در ایـن   شـدگی  دگرگونکننده و گریز از آن، از دیگر دلایل از دست تعقیب یافتننجات 

در ایـن داسـتان   . تاجر اشاره کـرد  توان به داستان دخترهاي آن میبخش است که از نمونه

ستانی، دختر تاجر که تحت تعقیـب بزلنگـی اسـت، بـراي اینکـه بتوانـد خـود را از وي        سی

 نمایـد  شود و در این قالب به پیرزنـی خـدمت مـی   سگی خانگی تبدیل میمخفی سازد، به 

هـایی  در اساطیر یونـانی نیـز از جملـه قصـه     »2و پروکنه 1تره«داستان . )17- 19: 1390خمر، (

در . دهـد  به دلیل حفظ جـان رخ مـی   شدگی دگرگونتاجر،  است که همانند داستان دختر

براي مجازات شوهر خـود بـه خـاطر     - دختر پادشاه آتن و همسر تره-  پروکنه ،این داستان

بـرد و گوشـت او را بـه    را از بین می 3تیسانجام عمل ناشایست با خواهرش، فرزندنشان اي

ش را کـه گریـزان بودنـد، تعقیـب     دهد و تره پس از دانستن، پروکنه و خواهرخورد تره می

شوند و بـا  آن دو براي حفظ جانشان، با کمک خدایان به بلبل و پرستو تبدیل می کند ومی

  . )429- 428: 1383فسایی،  رستگار(یابند تغییر هویت از خطر مرگ رهایی می

ود هند و اي واي یا اي واي هاي نیز وجبابل هاي عامیانهنظیر این موضوع در داستان

هاي چنـدباره بـه   شدگی دگرگونها شاهد آن هستیم که قهرمانان با در این داستان .دارد

اي کـه  کننده حیوانات مختلفی چون کبوتر یا قوچ، خود را از شرّ خطرات اشخاص تعقیب

 بـا گریـز از آنهـا، ضـد    تـا  شـوند  کنند و موفق میدرصدد آسیب به آنها هستند، دور می

: 1352انجـوي شـیرازي،   (هاي شوم خود، ناکام بگذارند ن به خواستهرسید برايقهرمانان را 

  .)289-282: 1378، درویشیان و خندان، 172

در ایـن بخـش اسـت کـه در داسـتان       شدگی دگرگونمجازات و تنبیه از دیگر دلایل 

کافران به دلیل خشم  ها، سردستهدر این داستان. قلعه کافران و سعد و سعید وجود دارد

شود و همسر سعد نیز به علـت  تبدیل به سگ می ،ی نسبت به کفر بسیار آنهاحضرت عل

یابـد  سرقت قالیچـه پرنـده و مـرغ جـادویی، بـه عنـوان مجـازات بـه الاغ اسـتحاله مـی          

؛ موضـوعی کـه در باورهـاي کهـن     )122: 5، ج1396، کیخامقـدم،  125: 1364الـذاکرین،   رئیس(

 اسـرائیل کـه مائـده   اسلامی، کسانی از بنـی طبق برخی از روایات . شوداسلامی دیده می

                                                 
1. Teree  
2. Procene  
3. Itiss  
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الهی را انکـار کردنـد، بـه بوزینـه تغییـر شـکل        ةمعجز خداوندي را جادو خوانده بودند و

 رسـتگار (و به عـذابی سـخت گرفتـار آمدنـد      کردمجازات آنها را خداوند یافتند و اینگونه 

سان بدکرداري بـا دعـاي   نیز ان »پیامبر ةمعجز«بلوچی  ۀدر افسان. )426-428: 1383فسایی، 

شود تـا  انسانیت، به شغالی زشت و بدشکل تبدیل می ۀتنبیه و تنزّل از درج برايپیغمبر 

  . )9: 1396نیا عمران و پردل، ذبیح(به سزاي اعمال خویش برسد 

هاي مربوط به فرهنگ مردم غرب کشـور نیـز بـا داسـتانی بـه نـام       در یکی از افسانه

ه زنی به خاطر نافرمانی از خداوند، با گذاشته شـدن تـاوه بـر    رو هستیم کهپشت روب لاك

 یابـد پشـت مسـخ مـی   پز در زیر شکمش، به عنوان مجـازات در قالـب لاك  پشت او و نان

  .)102: 1399روستا و دیگران، (

  انسان به امور طبیعی) د

ماننـد   ،انسان به امور طبیعـی  هاي دیگر این قسمت، استحالهشدگی دگرگوناز جمله 

هـاي رایـج در اسـاطیر    شـدگی  دگرگوناین نوع استحاله، یکی از . چشمه و رودخانه است

. آب اسـت  ۀبه چشـم  1آرِتوزا شدگی دگرگونهاي اصیل آن، کهن است که از جمله نمونه

گیـرد، از  خداي رودخانه قرار می ،2در این اسطوره، زمانی که آرتوزا تحت تعقیب آلفئوس

 ،کنـد و در زمـین  اي آب بدل مـی میس نیز او را به چشمهطلبد و آرتیاري می 3آرتمیس

ادامـه دارد   4آورد که ماننـد دهلیـز زیرزمینـی از یونـان تـا سیسـیل      شکافی به وجود می

ــون، ( ــی     .)156: 1376همیلت ــاس و عل ــه الی ــر و خواج ــه خض ــتان خواج ــز  )ع(در داس نی

در این قصـه،  . دهدرخ می )ع(ی حضرت علییهاي ماوراقدرت بابه چشمه  شدگی دگرگون

آب حیـات، بـا خضـر نبـی بـه مکالمـه        ۀبا استحاله خود در قالب چشـم  )ع(حضرت علی

قدر خود را در نـزد خداونـد   پردازد و عجز و ناتوانی وي و همچنین جایگاه والا و گران می

  .)255: 2، ج1393عمرانی، ( دهدبه او نشان می

 ـ  هاي مربوطتبدیل شدن به رودخانه از دیگر استحاله  ۀبه امور طبیعی است کـه نمون

قـدر در فـراغ   در این داستان، هیرمند آن. توان در داستان هیرمند مشاهده کردآن را می

هایش به چشمه، بلکه خود نیـز مبـدل بـه رودخانـه     تنها اشککند که نهپدرش گریه می

                                                 
1. Aretosa  
2. Alpheus  
3. Artemis  
4. Cecil  
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و نسـبت  از بین ببـرد   ،که در حق پدرش انجام داده استرا شود تا بتواند آثار ستمی می

؛ )251: 2011سیسـتانی،  ( اي که به پیشگاه او انجام داده است، عذرخواهی نمایدبه نافرمانی

مشـابه ایـن   . شودهیرمند و آغاز سرسبزي سیستان می ۀامري که منجر به تشکیل روخان

بر اساس اساطیر مصري، پیروان اوزیریس . شودروایت، در اساطیر مصري نیز مشاهده می

دشمنانش، باعث اندوه فراوان همسـرش ایـزیس    به دستاوزیریس  قتله معتقد بودند ک

هـایی   هایی که او در فراغ همسرش فروریخـت، همگـی مبـدل بـه چشـمه     گردید و اشک

 ـ ش ـهـاي رود نیـل   گیري طغیانجوشان شدند که باعث شکل عظـیم و   ۀد و ایـن رودخان

  .)92: 1391هنري هوك، ( آبادانی مصر را به وجود آورد ،متعاقب آن

  

  موجودات فراطبیعی شدگی دگرگون

ــن  ــه از ب ــین گون ــهدوم ــاي بخــش مای ــونه ــتحاله و  شــدگی دگرگ ــه اس ــوط ب ، مرب

براساس آنچه در بسیاري از اسـاطیر ملـل   . هاي موجودات فراطبیعی استشدگی دگرگون

ایـن نـوع    ةهـاي عمـد  موجودات فراطبیعی آمـده اسـت، یکـی از ویژگـی     بارهمختلف در

تی که به آنها این ت تبدیل و تغییر شکل به بسیاري از پدیدهموجودات، قابلیهاست؛ قابلی

دهد تا به کمک آن، به مقاصد مختلف خود مانند فریـب و بـه دام انـداختن     قدرت را می

ایـن نـوع   . ها، یاري و کمک به دیگران، پنهان کردن هویت و مخفی شـدن برسـند  انسان

موجـودات   شـود و مایـه مـی  بـن  34شـامل   هاي سیسـتانی ها در داستانشدگی دگرگون

از بـین ایـن موجـودات،    . گیـرد برمـی  اي همچون بزلنگـی، دیـو و اژدهـا را در   فراطبیعی

مورد است و بعد از آن  دهمربوط به بزلنگی یا بارزنگی با  شدگی دگرگونبیشترین بسامد 

هـریمن و  سایر موارد همچـون ا  .داشته است شدگی دگرگونمورد  هفتدیو قرار دارد که 

  . هستنداژدها نیز تنها بسامدي بین یک یا دو مورد دارند و داراي پراکندگی آماري کمی 

شود کـه شـامل   بندي میهاي این موجودات در این بخش به شش گروه طبقهمایهبن

تبدیل موجودات فراطبیعی به حیوان، جمادات، گیاهان، انسان، عناصر طبیعی و موجـود  

 شـدگی  دگرگـون مایه بـه  با توجه به بسامد، بیشترین میزان بن فراطبیعی دیگر است که

در . مورد تکرار تعلق گرفتـه اسـت   نهو  چهاردهموجودات فراطبیعی به انسان و حیوان با 

موجودات فراطبیعی با ذکر  شدگی دگرگونهاي مرتبط با جستار، تحلیل انواع گروه ادامه

  .هاي داستانی آمده است نمونه
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  یعی به انسان موجودات فراطب

 ،بر متون زرتشتی، بسیاري از موجودات همچون دیوان، پریان، اژدها و خرفسـتران  بنا

این موجودات، قابلیـت  . تخریب و نابودي جهان است ،اهریمن هستند که هدف آنها ةزاد

آن را دارند که صورت ظاهري خود را تغییر دهنـد و بـه اشـکال مختلفـی ماننـد مـردي       

یند و به فریبکاري و آسیب زدن به جهـان  آپیرزن و کودکی خردسال درجوان، پیرمرد یا 

طبــق زنـدبهمن یسـن، بسـیاري از ایــن    . )255 :1383فسـایی،   رسـتگار (اهـورایی بپردازنـد   

موجودات اهریمنی، پیش از ظهور زرتشت به صورت آشکارا به شـکل آدمـی روي زمـین    

نده شدند و به زیر زمین گریختنـد  اما پس از ظهور زرتشت از روي زمین را ؛رفتندراه می

و بـا مسـکن قـرار دادن قعـر زمـین، بـه فریبکـاري و انجـام کارهـاي           )26: 1344هدایت، (

ها نیز از این دسته موجودات اهریمنـی  بزلنگی. ناشایست در کالبدهاي مختلف پرداختند

 ،نهـا هاي بومی سیستانی آمده است، هـدف آ ها و افسانههستند که طبق آنچه در داستان

به همین دلیل، هیچ فرصتی را براي از بین  .به دام انداختن و ضربه زدن به آدمیان است

هـا  دهند و با تغییر شکل ظاهري خود به صورت انسان، آباديبردن آدمیان از دست نمی

پـورزال کـه    ۀپـا و نواس ـ شم سـه کشانند؛ همانند داستان آغاها را به ویرانی میو سرزمین

پردازنـد و آنهـا را   تبدیل شدن به پیرزنی فرتوت و نزار، به فریب آدمیان مـی ها با بزلنگی

نماینـد  دهند و با هدف قرار دادنشان، شهرها را خـالی از سـکنه مـی   خود قرار می طعمه

  . )147-127: 1391نژاد، شیخ(

به انسـان   شدگی دگرگوناژدها نیز از دیگر موجوداتی است که در این قسمت، قدرت 

اي بـا نـام   اي که در داستان سیستانیشدگی دگرگوناین موجود در واقع در تنها . داردرا 

دهد و در هیبت یک فرد جـوان زیبـارو، بـه    اي مثبت از خود ارائه میدارد، چهره »اژدها«

؛ موضوعی که در برخی از )161: 5، ج1396کیخامقدم، (شود اي الهی معرّفی میعنوان چهره

پا و مرد جادو نیز نظیـر آن مشـاهده   یگر ایرانی همچون اسب ششد هاي عامیانهداستان

سـازد   شود و در آنها، اژدها خود را در قالب یک انسان نیـک بـه دیگـران نمایـان مـی     می

بازتاب این امر حتی در اساطیر چینی نیز قابل ملاحظه است و . )173-170: 1395صادقی، (

در . کنـد ها را بر فرهنگ ایرانـی آشـکار مـی   احتمال تأثیر باورهاي چینی در ارتباط با اژد

ها پنهـان  ها و دریاچههاي باستانی چینی، اژدها ابتدا در رودخانهحقیقت بر اساس افسانه
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را در خـود فـرو    1سـی  -گیانـگ  آورد که ناحیـه هاي بسیاري پدید میشده بود و سیلاب

ژدهاکش، دامن همـت را  ا 2تا اینکه شو جن جون. کشانیدبرد و به ویرانی و تباهی میمی

شود و خود را بـه  اما اژدها از عزم او آگاه می. زند تا آن اژدها را از میان برداردبر کمر می

کنـد و بـه   آورد و پهلوان نیز خود را به شکل گاوي سیاه تبدیل میکالبد گاوي زرد درمی

 ن تبـدیل آیـد و بـه انسـا   گـاو زرد از چـاه بیـرون مـی    . روددنبال او به چاهی عمیق مـی 

بـار  بندد دیگـر بـه کارهـاي زیـان    آید و پیمان میبار به تنگنا گرفتار میاما این ؛گردد می

 نرساندگذشته برنگردد و مبدل به موجودي نیکو شود و از آن به بعد، آسیبی به مردمان 

  . )153: 1380کویاجی، (

  موجودات فراطبیعی به حیوان 

هـاي  ات فراطبیعی، تبدیل آنهـا بـه صـورت   موجود شدگی دگرگونهاي دیگر از نمونه

گـر شـده   باران و پدربزرگ ملاعـوض جلـوه  هایی همانند شاهحیوانی است که در داستان

اي کـه بـه   باران شاهد هستیم که شاه دیوان به علت علاقهسیستانی شاه ۀدر افسان. است

بـاران را در  پیوسـته شـاه  خواهد که او را به دربار او بیاورند تا باران دارد، از دیوان میشاه

در قالب آهویی زیبـا و   شدگی دگرگونپذیرد و با یکی از دیوان می. کنار خود داشته باشد

باران پس از شکار آن، بـر  اي که شاهکند، به گونهباران را به خود جلب میاهلی، نظر شاه

کنـد؛  مـی  آن راگذارد و قصد سواري گرفتن از یافته به آهو زین اسب میپشت دیو استحاله

ببـرد و بـه    شود تا دیو از فرصت استفاده کرده، او را به بلنـداي آسـمان  اتفاقی که باعث می

در داسـتان پـدربزرگ ملاعـوض نیـز     . )49- 48: 1، ج1384کیخامقـدم،  ( نزد شاه دیوان برساند

 موجودي خیالی و فراطبیعی به نام مدرازما یا همان مردآزما با ظاهر شدن در قالب یـک بـز  

کند تـا سـه شـب و     شود و کاري میرنگ، باعث ترس و وحشت ملاعوض میچاق و طلایی

  .)158- 157: 2، ج1393عمرانی، (سه روز خون دل بخورد و از بیم و هراس هذیان بگوید 

بارزترین موجود فراطبیعی است کـه   ،دهاك یا ضحاكدر میان اساطیر ایرانی نیز اژي

. زما یا مردآزما با کالبدهاي حیـوانی توصـیف شـده اسـت    باران و مدارشاه ۀمانند دیو قص

کار است، به طوري کـه اگـر بـدن او را    دیگر آفریدگان زیان بدن او پر از چلپاسه، گژدم و

خـواهران  . )84: 1368هینلز، ( خواهد شدجهان سرشار از این حیوانات پلید  ۀبشکافند، هم

                                                 
1. Giang-si  
2. Xu Zhen Jun  
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  :خوانندضحاك را مار میجمشید که در اسارت ضحاك قرار دارند، به صراحت 

ــاك     ــیده پ ــا دو پوش ــان م ــم کی   ز تخ
  

ــلاك     ــیم هــ ــا او ز بــ ــده رام بــ   شــ
  

ــد و جفــت مــارهمــی جفــت   مــان خوانَ
  

  چگونـــه تـــوان بـــودن اي شـــهریار     
  

  )77: 1، ج1366فردوسی، (    

ها هجوم نیز دیوي است که در قالب مگس از سوي شمال بر تن مرده 1نَسو یا نَسوش

هـاي مـرده   ، بـر تـن  او دیوي است که با هیبت پلیـد خـود  . کنداپاك میبرد و آن را نمی

خصوص نام خرداد را بر سر مرده بخوانند، از راند و و چون نام امشاسپندان و بهفرمان می

خوانیم که اکوان دیو به صورت همچنین در شاهنامه می. )171: 1391بهار، (آید پاي درمی

  :شودگوري ظاهر می

  آمــد انــدر گلــه  کــه گــوري پدیــد   
  

  چــو دیــوي کــه از بنــد گــردد یلــه       
  

  یکـــی نـــره شـــیر اســـت گـــویی دژم
  

ــبان ز هـــم    ــلد یـــال اسـ   همـــی بگسـ
  

ــت   ــد درس ــید باش ــگ خورش ــان رن   هم
  

  ســـپهرش بـــه زرآب گـــویی بشســـت   
  

ــال اوي   ــط از یـ ــیده خـ ــی برکشـ   یکـ
  

ــال اوي    ــیه تـــا بـــه دنبـ   ز مشـــک سـ
  

ــاي    ــه ج ــویی ب ــت گ ــمندي بلندس   س
  

  ت و بـه پـاي  به گردي سرون و بـه دس ـ   
  

  

  

  )290- 289 :3، ج1371فردوسی، (  

  

تـوان  موجـودات فراطبیعـی را مـی    شـدگی  دگرگـون هـایی از  در اساطیر هندي نیز نمونه

خواهد تا بـه شـکل آهـو    رود و از او میدیو می 3نزد ماریچ 2براي مثال راون. مشاهده کرد

ا رام، راون جاسوسـانی را  همچنین هنگام جنگ راون ب. درآید و سیتا همسر رام را بفریبد

بـرادر راون کـه    ،4آیند، اما بِهبـیکَن فرستد و آنها به صورت میمون درمیبه لشکر رام می

کند و بـه رام اطـلاع   دیوي خیراندیش است و به رام پناه برده است، آنها را شناسایی می

   ).88: 1397سلطانی و دیگران، (دهد می

 چـون اي هـاي سیسـتانی  یی کـه در داسـتان  هـا شدگی دگرگون که البته گفتنی است

در . رسـانی و یـاریگري دارد  کمک ۀسپا و خیرنساء وجود دارد، بیشتر جنبکچل و شمس

                                                 
1. Nasush  
2. Ravana  
3. Maricha  
4. Bibishana  
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ها، زمانی که شخصیت اصلی داستان، احتیاج بـه کمـک و یـاري    واقع در این نوع داستان

او را مـدد   در قالب حیوانات و جانداران زنده، شدگی دگرگوندارد، موجودات فراطبیعی با 

کـه  چنان .یندآشود، فائق ها و مشکلاتی که بر قهرمانان واقع میرسانند تا از گرفتاري می

سپا و خیرنسـاء، بزلنگـی در   ها در قالب مورچه و در داستان شمسدر داستان کچل، جن

آبـادي،  ، خمـر و حسـین  21: 4، ج1396کیخامقـدم،  (کننـد  میقالب گنجشک، این نقش را ایفا 

درست مانند حکایت هارون الرشـید و ابومحمـد تنبـل کـه در آن موجـودات       .)56: 1392

آیند تا وي بتواند همسر خـود را از دسـت عفریـت نجـات     ی به کمک ابومحمد مییماورا

  .)866: 1، ج1383تسوجی تبریزي، ( کاري او گردددهد و موفق به شکستن طلسم و فریب

  موجودات فراطبیعی به طبیعت 

موجودات فراطبیعی به عناصـر   در این بخش، استحاله شدگی دگرگونر از مظاهر دیگ

توان نمود آن را در شاهنامه و در داسـتان  ویژه باد و طوفان است؛ امري که میطبیعی به

بـاد شـمالی    ،کنـد اکوان دیو در حالی که رستم او را تعقیب مـی . اکوان دیو مشاهده کرد

رود، بـه طوفـانی   اي بـه خـواب مـی   چشـمه  شود و زمانی که رسـتم در کنـار  توصیف می

نمایـد و توانـایی آن را دارد   گردد که همه جا را پر از گرد و غبار مـی سهمناك مبدل می

  :به آسمان ببرد ،که رستم را از زمین بلند کرده

ــد   ــه بدیـ ــوانش از دور خفتـ ــو اکـ   چـ
  

ــید     ــرِ او رسـ ــا بـ ــد تـ ــاد شـ ــی بـ   یکـ
  

  زمـــین گـــرد ببریـــد و برداشـــتش   
  

ــه   ــامون بـ ــتش ز هـ ــردون برافراشـ   گـ
  

  )292: 3، ج1371فردوسی، (    

هـاي  جالب توجه در این بخش ایـن اسـت کـه بسـیاري از دیوهـا در داسـتان       نکته 

انـد کـه ایـن    باران، در قالب باد و طوفان ظاهر شـده شاترسان و شاه ۀسیستانی مانند قص

داسـتان شاترسـان،    بـراي مثـال در  . دیوان دارد بارهاي به باورهاي کهن درموضوع، اشاره

کند تا شاترسان، درخت آوازخوان را برایش بیـاورد، او بـا کمـک    زمانی که امیر حکم می

شود و در آنجا بـا دیوهـایی   پیر راهنما با حرکت به سمت مغرب، با این درخت مواجه می

کند که به صورت طوفان و گرد و غبـاري غلـیظ و فراگیـر در آسـمان ظـاهر      برخورد می

کننـد؛  بلعند و آنهـا را بـه همـراه بارشـان، خـوراك خـود مـی       اشترانش را میشوند و  می

کنند تا درخـت آوازخـوان   به شاترسان کمک می ،دهنداي که میبر وعده دیوهایی که بنا

-119: 2، ج1385کیخامقـدم،  (هاي حاکم را نقش بـر آب کنـد   را به درگاه امیر ببرد و نقشه
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دهـد و لشـکریان   باران نیز به نـوعی روي مـی  ان شاهاین شکل از استحاله در داست .)120

شـوند کـه باعـث    اند، در قالب باد و طوفانی توصیف میباران آمدهدیوي که به کمک شاه

باران را به وجود شوند و موجبات وحشت و ترس دشمنان شاهتیره و تار شدن آسمان می

  .)63: 1، ج1385کیخامقدم، (آورند می

کند، پیونـد بـین   هایی بیان میشدگی دگرگونایجاد چنین  بارهدراساس آنچه بهار  بر

هاي شنی است که در ایران و سـایر نقـاط   باد و دیوها، در واقع انعکاسی طبیعی از توفان

هـا  که بابلیچنان .کنندهایی است که در صحرا زندگی میوزد و خاص ملتخاورمیانه می

اند و این عنصر را با این موجود فراطبیعـی  هنیز باد شتابان و تند را به دیوي منسوب کرد

سـومري، در   -ویژه آنجا که اعتقاد دارند تیامات، مادربزرگ خدایان بابلیاند؛ بهپیوند داده

تیري بـر   ،داد و مردوكدیوي آفرید که از دهان خود طوفان بیرون می ،جنگ با مردوك

  .)475: 1376بهار، (دهان او افکند و او را کشت 

 ۀآید کـه در طبق ـ ایرانی نیز از ایزدي به نام واي سخن به میان می و گ هنددر فرهن

آید و از ایزدان نیرومند اسـت و تجسـمی   دواها قرار دارد و از همکاران ایندرا به شمار می

آورد مرگ به همراه می ،زندگی و در طوفان ،زااز فضا و همچنین باد است که در ابر باران

  . )421: 1387زاده، قلی( هاي جهانی است، برآمده از نفس غولبر روایاتی کهن و بنا

دیوها و همچنین پیوند او با عناصري همچون باد و طوفـان باعـث    ۀارتباط این ایزد با طبق

ایرانی در ناخودآگاه جمعـی مردمـان سیسـتان و سـایر      و این خدایگان هند شود تا خاطرهمی

هاي بـومی آنـان، پیوسـته در    شان دهد که در داستاننقاط ایران، خود را به صورت دیوهایی ن

آنها به شـکل ایـن عنصـر طبیعـی اسـت؛       شدگی دگرگونشوند و قالب باد و طوفان ظاهر می

دارد تـا سرمنشـأ بادهـاي وزان را از سـوي دیـوان      موضوعی که اهالی اینگونه مناطق را وامـی 

  .)204: 2، ج1357ماسه، (رزند بدانند و بر نقش بارز آنها در ایجاد این عناصر تأکید بو

  موجودات فراطبیعی به موجود فراطبیعی 

هاي سیستانی تکرار شده است کـه  بار در داستاننیز تنها یک شدگی دگرگوناین نوع 

شود؛ جایی که نهنگ بـور بـه عنـوان    آن هم در داستان شهزاده و نهنگ بور مشاهده می

گـردد، بـه شـمایل یـک     ه انسان میفراطبیعی که خونش باعث حیات جاودانیک موجود 

دهد  آید و به این وسیله شهزاده را به خاطر الطاف او مورد تفقّد و یاري قرار میدیو درمی

تـوان   در متون حماسی مـی  شدگی دگرگوناز نمونه بارز این . )308-304: 2011سیستانی، (
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گـرز   ۀبرد با ضـرب ن میفرامرز که گما. به تبدیل دیو به اژدها در نبرد با فرامرز اشاره کرد

شود که خود را بـه اژدهـایی   دیو را از بین برده است، با جادوي دیو مواجه می ،گاوسرش

  :زهرآگین مبدل ساخته است

ــرزه   ــرش گـ ــر سـ ــزد بـ ــاوروي بـ   گـ
00  

  تـــو گفتـــی بیفتـــاد کـــوهی بـــه روي  
  

ــیر    ــرز شـ ــان فرامـ ــد گمـ ــان بـ   چنـ
  

ــر     ــه زی ــالا ب ــد ز ب ــدر آم ــه ســرش ان   ک
  

  یکــی اژدهــا شــد از جــادوي چــون   
  

ــدان   ــا   ب ــد ره ــس نیاب ــز او ک ــان ک   س
  

ــرد    ــه ک ــوان حمل ــر پهل ــید و ب   خروش
  

ــرد      ــت گـ ــه برانگیخـ ــدان کینـ   ز میـ
  

ــیاه    ــاري س ــو م ــرون چ ــرد بی ــان ک   زب
  

  شـــد از تـــف زهـــرش جهـــانی تبـــاه   
  

  )367- 366: 1382، خسرو کیکاووس(    

  

  گیرينتیجه

هـاي  مایـه یکـی از بـن   ،و استحاله شدگی دگرگوندهد که نتایج این تحقیق نشان می

 170هاي سیستانی است که در مجموع ها و داستاناي برجسته و شاخص افسانهاسطوره

اي کـه بخـش   مایـه هاي مکتوب سیستانی تکرار شده است؛ بـن ها و افسانهبار در داستان

مورد آن  34انسانی و  شدگی دگرگونمورد، مربوط به استحاله و  136عمده آن با بسامد 

هـا همچنـین نشـان    بررسـی . اسـت  موجودات فراطبیعی شدگی دگرگونر ارتباط با نیز د

انسـانی   شـدگی  دگرگـون ما بـا دو نـوع    ،هاي سیستانیها و داستاندر افسانهکه دهد  می

هـایی  با حفظ ماهیت انسانی خود بـه توانـایی   هاانسان ،مواجه هستیم که در یکی از آنها

انسان بـا تغییـر هویـت و ماهیـت خـود، بـه        ،یکی دیگرو در  یابندمیالعاده دست  خارق

بسـامد  شود که در این میان، اشکال مختلف حیوانی، جمادي، گیاهی یا طبیعی ظاهر می

مـورد،   27انسـانی بـا    شـدگی  دگرگـون ، با نوع اول است و و نوع دوم مورد 109بالاتر با 

  . است شامل شدهانسانی را  شدگی دگرگونکمتري از استحاله و  بخش

هاي خـاص خـود   بندينیز داراي انواع و دسته شدگی دگرگونعلاوه بر اینها، نوع دوم 

اي همچون بزلنگی، دیو و اژدها بـه حیوانـات،   است که شامل تبدیل موجودات فراطبیعی

هـا و  شود در داسـتان ها و عناصر طبیعی است که بروز و ظهور آنها را میجمادات، انسان

بینـی، تفکـرات و نـوع    مشاهده کرد؛ اموري که به نوعی حامل جهانهاي مختلفی افسانه

هـاي مـرتبط بـا آن اسـت و     نگرش مردمان سرزمین سیستان نسبت به هستی و پدیـده 
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هـاي و  یاهـا و خواسـته  ؤکنـد و بـه نحـوي ر   ساختار و نظام اندیشگانی آنها را بـازگو مـی  

دستیابی به آنها و همچنین غلبـه  هاي آنها را براي رسیدن به تعالی و رشد و اندیشی چاره

ــر مشــکلات و محــدودیت ــلب ــر آدمــی نشــان مــی هــاي تحمی ــع . دهــدشــده ب در واق

بسـتري مناسـب بـراي     ،هاي سیستانیها و افسانههاي موجود در داستان شدگی دگرگون

سیسـتان   ۀنیافتنی مردمـان ناحی ـ هاي دستها، تفکرات و خواستهمحقق ساختن اندیشه

 هــاي نظــام گیتــی اســت؛درصــدد مقاومــت در برابــر محــدودیتاســت کــه بــه نــوعی 

هایی که اهالی این سـرزمین را در مقابـل عنصـري ماننـد مـرگ یـا طبیعـت،         محدودیت

کنـد و اعتـراض آنهـا را    هایی بسـته و سـخت مـی   شکننده، فناپذیر و مقید به چهارچوب

 هـا و ، نگرانـی هـا دهـد و بیـانگر پاسـخ آنهـا بـه تـرس      نسبت به نقایص انسانی نشان می

  . شناختی و فلسفی استهاي هستی دغدغه

هـا در  شـدگی  دگرگـون ها همگام با سایر ملل دیگر، با پـردازش ایـن   گویی سیستانی

انگاري نظام طبیعت و قوانین حـاکم  هاي بومی و محلی خود، به نادیدهها و افسانهداستان

پذیري از بیماري، ناآگـاهی از  سیباند و عزم خود را براي غلبه بر نیستی، آبر آن پرداخته

آینده و فرجام خویش، محدودیت در دستیابی به دنیاهـاي جدیـد و رفـتن بـه فراسـوي      

اعتقاد بـه موجودیـت بـراي عناصـر جـادویی و       اند؛ بیانی که توأم باها بیان نمودهآسمان

دنیاي هاي حیات آدمی و همچنین میل به فرار از حقایق دشوار فراطبیعی و نفی واقعیت

واقعی است و تلاشی براي بازآفرینی دنیـایی جدیـد و تصـرّف در نظـام هسـتی و ایجـاد       

   .استگیري هرچه بیشتر از طبیعت هاي موجود در آن براي بهرهتغییر در ماهیت پدیده
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